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  چكيده
هاي شـاخص اماميـه در    احمد بن محمد بن خالد برقي از جمله چهره

شناسـان امـامي، بـه دليـل نقـل از       سده سوم است كه بنابر نظـر رجـال  
به روايات مرسل، توسط احمد بن محمد بن  راويان ضعيف و اعتماد

عيسي اشعري از قم اخراج شده و پـس از گذشـت زمـان، بـه دلايـل      
نامعلومي به قم بازگردانده شده است. اين مقاله براي نخسـتين بـار بـا    

تحليلي، علل اخراج و بازگشت احمـد   -گيري از روش تاريخي بهره
بـا تكيـه بـر شـواهد      برقي به قم را مـورد بـازخواني قـرار داده اسـت.    
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و مخالفت » ادب«تاريخي آشكار شد كه تعلق برقي به جريان فكري 
گرايانه به احاديث، زمينه اخـراج برقـي    احمد اشعري با رويكرد ادب

از قم را فراهم آورد. مطالعه حاضر براي تبيين دلايل بازگشت برقي، 
ز ي علمـي، سياسـي، اقتصـادي در قـم و ني ـ     گانه هاي سه توازن قدرت

هـاي ميـان آنـان را بررسـي كـرد. ايـن مطالعـه نشـان داد كـه           چـالش 
      علمـيِ قدرتمنـد در قـم كـه يـاراي    » ادب«وابستگي برقـي بـه طيـف

رقابت با طيف علمـي اشـعريان را داشـت و نيـز ظرفيـت ايـن طيـف        
علمي بر برقراري روابط سازنده و راهبردي با مراكز قدرت و ثروت 

 .زگشت برقي به قم را فراهم آورد(امرا و تجار قم)، امكان با

 
احمد برقـي، المحاسـن، جريـان فكـري ادب،     هاي كليدي:  واژه

  . خاندان اشعري، قم
	
  . بيان مسئله1

ق) متعلق به خانداني امامي با تبار ايرانـي  280يا  274احمد بن محمد بن خالد برقي (د 
هـاي   بنـابر گـزارش   انـد. وي كـه   زيسـته  هاي دوم و سوم قمري در قـم مـي   است كه در سده

، 57، صـص 1342شـده (برقـي،    رجالي از اصحاب امام جواد(ع) و امام هادي(ع) شمرده مي
آورتــرين شخصــيت ايــن خانــدان بــوده اســت   )، نــام383، 373، صــص1373؛ طوســي، 59

تـوان   ترديد يكي از مهمترين دلايل اين مسأله را مـي  ). بي742، ص1381(فرهنگ انصاري، 
؛ كتـابي كـه تنهـا جـامع روايـي متقـدم       1توسط او پي جسـت » المحاسن«در تأليف مجموعه 

هـاي پسـين انتقـال يافتـه      بوده كه تنها، مقدمه و بخشي از آن به نسل الكافياماميه تا پيش از 
  ). 641، ص3، ج1410است (براي مشاهده مقدمه المحاسن، ر.ك: ابن ادريس حلي، 

افزايد آن است كه مشـايخي چـون كلينـي و طوسـي در      آنچه بر اهميت اين كتاب مي
، 1408انـد (حـاجي نـوري،     تدوين جوامع روايي خويش، بر اين كتاب اعتماد فراوان نموده

                                                 
 ).309، ص1398داند (ابن نديم،  ي اين كتاب را محمد برقي (والد احمد) مي ابن نديم، نويسنده 1
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، از »الفقيـه «). نيـز شـيخ صـدوق در مقدمـه     6، ص1، ج1371؛ محدث ارموي، 41، ص22ج
كتب مشهور و قابل اعتمـاد معرفـي كـرده اسـت (ابـن      نام برده و آن را در عداد » المحاسن«

  ). 4-3، صص1، ج1413بابويه، 
اين جامع روايي تا بدان حد مورد توجه قرار گرفته كـه برخـي آن را از امهـات كتـب     

، 2، ج1426انـد (تسـتري،    قـرار داده  التهـذيبين و  الفقيـه ، الكـافي حديث اماميه و در عـرض  
نيز است كه به » الرجال«مؤلف كتابي ارزشمند با عنوان  ). افزون بر اين، احمد برقي128ص

سبب ارائه اطلاعاتي مفيد پيرامون اصحاب پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) از زمره اصـول  
 ).95، ص1، ج1413خمسه رجاليه شمرده شده است (خويي، 

سـازد،   برانگيز در زندگي احمد برقي كه او را از قاطبه معاصرانش متمايز مي نكته تأمل
اخراج وي از قم توسط محدث بلندآوازه آن ديار، احمد بن محمد بن عيسي اشعري اسـت  

هـاي رجـالي،    ). بر پايه گزارش421، ص1342؛ ابن داود حلي، 14، ص1411(علامه حلي، 
آنچه موجبات اين اخراج را فراهم آورده، نقل برقي از راويان ضعيف و اعتماد بـر روايـات   

؛ صـفدي،  52-51، صـص 1420؛ طوسـي،  39، ص1364ن الغضـائري،  مرسل بوده است (اب ـ
  ). 255، ص7، ج2000

نمايـد،   برانگيز مـي  ي سختگيرانه با برقي و اخراج او از قم بسيار تعجب اگرچه مواجهه
اما اخراج برخي ديگر از راويانِ معاصر وي همچون ابوسمينه صيرفي، سهل بن زيـاد آدمـي   

؛ 332، 185، صـص 1365؛ نجاشي، 799، ص2، ج1363(كشي، و حسين بن عبيداالله المحرّر 
اي جاري در شيوه برخورد احمد اشعري  )، نشان از رويه94، 67، صص1364ابن الغضائري، 

شـده   با طيفي از راويان دارد. با اينحال، آنچه مسأله اخراج برقـي را از ديگـر راويـانِ اخـراج    
؛ علامـه حلـي،   39، ص1364ضـائري،  سازد، بازگشت وي به قـم اسـت (ابـن الغ    متفاوت مي

  ).421، ص1342؛ ابن داود حلي، 14، ص1411
شود، بازخواني علل اخراج و نيز تبيين دلايـل   آنچه در اين نوشتار به بحث گذارده مي

اي كـه تـاكنون پـژوهش مسـتقليّ را كـه بـه بحـث         بازگشت احمد برقي به قم است؛ مسـأله 
  ايم.  پيرامون آن بپردازد، نيافته
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ـعَفَاءِ وَ یعَتَمِـدُ المرََاسـ̑یلَ «ين راستا، عبارت معروف در ا كـه در طـول تـاريخ،    » ̽ـَروی عَـنِ الضُّ
ي تبيين علل اخراج برقي شده، مورد بازخواني قرار گرفته و ميزان صحت آن مورد  دستمايه

رويِ مطالعه حاضـر قـرار دارد آن    هايي كه پيش گيرد. افزون بر اين، پرسش سنجش قرار مي
اند؟! آيا پس از اخراج وي، مباني رجـاليِ   كه چه عواملي در بازگشت برقي مؤثر بودهاست 

پنداشـته،   احمد اشعري تغيير كرده است؟! آيا آنچه اشعري روزي آنها را روايات مرسل مي
توان علـل   از حد ارسال خارج شده و به روايات مسند بدل شده است؟! از ديگر سو، آيا مي

ي او در نقل حديث جستجو نمود؟! آيا برقي پس از اخراج،  تغيير رويهبازگشت برقي را در 
  تصميم گرفته بود كه از ضعفا نقلِ روايت نكرده و به مراسيل وقعي ننهد؟!

  
  شناسان متقدم امامي . اخراج برقي از منظر رجال2

ي دقيقِ ترجمه احمد برقي در كتب رجال امامي، نشان از ناسازگاري چشمگير  مطالعه
كنـد،   ن آنها دارد. آنچه پيرامون ترجمه برقي در فهارسِ نجاشي و طوسي جلب توجه ميميا

توانـد بـه صـورت تصـادفي رخ      همانندي كامل آنها در الفاظ و عبارات است كه قطعاً نمـي 
دهد كه آنها مطالب خويش را از يـك منبـع مشـترك كـه      داده باشد. اين همانندي نشان مي

بري  نهد، نام اند. آنچه بر اين مدعا مهر تأييد مي بوده، اقتباس كرده» فهرست ابن بطه«احتمالاً 
اسـت  » المحاسـن «ايشان از فهرست ابن بطه به عنوان مرجعي براي آگاهي از عناوين ابـوابِ  

ابــن  رجــال). ايــن در حــالي اســت كــه در 53، ص1420؛ طوســي، 77، ص1365(نجاشــي، 
  آيد. گيري از فهرست ابن بطه به چشم نمي الغضائري، نشاني از بهره

گفته در كيفيت تقييم حال احمد برقي نيز مـؤثّر افتـاده    گفتني است، همين مطلبِ پيش
كانَ ثِقَـةً فى نفَسِـهِ، «است. پيرويِ طوسي و نجاشي از نظرگاه ابن بطه، آنـان را بـه ذكـرِ عبـارت     

ـــعَفَا ، 1420؛ طوســـي، 77ص، 1365ســـوق داده (نجاشـــي، » ءِ وَ یعَتَمِـــدُ المرََاســـ̑یلَ ̽ـَــروی عَـــنِ الضُّ
چند به روايت برقي از ضعاف و اعتماد او بر مراسيل اذعان كـرده، امـا   ) كه هر52-51صص

شهادت به توثيق او نزد قميان داده است. به اين ترتيب، كلمـات طوسـي و نجاشـي بـه هـيچ      
ستگي ميـان قميـان نسـبت بـه شخصـيت احمـد برقـي        دهنده وجود شكاف و دو د وجه نشان

  نيست. 
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در برابر، عبارات ابن الغضائري حكايت از اتفـاق نظـر عالمـان قـم در تضـعيف برقـي       
عنُ ف̀هِ «دارد:  یُّونَ ̊لَیَهِ، وَ لَ̿سَ الطَّ ). بحرالعلـوم بـر ايـن    39، ص1364(ابـن الغضـائري،   » طَعَنَ القُمِّ

عبارت كوشيده، در برابر تضعيف برقي از سوي قميان بـه   باور است كه ابن الغضائري با اين
  ).340-339، صص1تا، ج مقابله برخيزد (بحرالعلوم، بي

شكاف ديگر ميان منابع امامي در ترجمه احمد برقي، مسـأله اخـراج وي از قـم اسـت.     
اگرچه ابن الغضائري به تفصيل از برخورد سختگيرانه احمد اشعري با برقي و اخـراج وي از  

)، اما طوسي و نجاشي متعـرض چنـين رويـداد    39، ص1364سخن گفته (ابن الغضائري،  قم
انـد. ايـن در حـالي اسـت كـه مسـأله اخـراجِ سـهل بـن زيـاد و            مهمي در زندگي برقي نشده

شناسي چون نجاشـي حـائز اهميـت     ابوسمينه صيرفي از قم توسط احمد اشعري، براي رجال
  .)332، 185، صص1365بوده است (نجاشي، 

شناسـان امـامي پيرامـون شخصـيت      خلاصه آنكه نبايد وجود اختلاف نظر ميـان رجـال  
ترين شاگرد برقـي   برقي را امري تصادفي دانست. شواهد حاكي است، ابن بطه كه سرشناس

ي تصويري  )، تلاش بسياري جهت ارائه742، ص1381شده (فرهنگ انصاري،  محسوب مي
  قميان داشته است. همگون و مثبت از جايگاه برقي در ميان

  
  . بازخواني علل اخراج احمد برقي از قم3

انـد علـت اخـراج برقـي را بـه نقـل وي از راويـان ضـعيف و          پژوهـان كوشـيده   حديث
اعتمادش به مراسيل گره زنند. اين در حالي است كه نوشتار حاضر علت اصليِ اخراج او را 

ريـان فكـريِ ادب از يكسـو، و    جويـد. تعلّـق برقـي بـه ج     اش پي مـي  هاي فكري در خاستگاه
گرايانه در نقل احاديث از سوي ديگر موجب اخراج  مخالفت احمد اشعري با رويكرد ادب

هاي جريان فكـري ادب و پيجـويي    كوشيم با معرفي شاخصه برقي از قم گشت. در ادامه مي
  آن در المحاسن، علل اخراج برقي را بازخواني نماييم.
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  و پيجويي آن در المحاسن »ادب«هاي جريان فكري  . شاخصه1-3
هاي آغازينِ جريان فكري ادب در بوم قم  ي نقطه از آنجا كه اين نوشتار در پي مطالعه

هاي فكـري   هاي فكري آن دشوار و پيچيده است؛ چه جريان است، ارائه فهرستي از شاخصه
از همين رو منابع تـاريخي يـاراي    همواره به صورت تدريجي و چند وجهي شكل گرفته، و

گيري آنها را ندارند. با اين حال، متخصصانِ  ي اطلاعات منسجم و كامل از روند شكل ارائه
هاي ايـن   اند با مطالعه آثار سرآمدان ادب در اهل سنّت، شاخصه پژوهي كوشيده حوزه ادب

پـژوهش حاضـر يـاري    توانـد در پيشـبرد    جريان فكري را استخراج نمايند؛ مطالعاتي كه مي
  رساند.

  
  سالاري . شاخصه نخست: اهتمام به فنون ديوان1-1-3

در » ادب«نخستين شاخصه جريان فكري ادب ارتباط مستقيمي با روند پيـدايي انگـاره   
گيـري ايـن انگـاره در جهـان اسـلام       ). شـكل Bray, 2006, p13دنياي اسلام دارد (نكــ: 

اي كـه زمينـه انتقـال     مسـلمانان اسـت؛ دوره   مرهون دوره فتـوح و تصـرّف ايـران بـه دسـت     
هايي چون اداره امور مملكتـي فـراهم آورد.    تجربيات ايرانيان به فرهنگ عربي را در عرصه

شده، دست به الگوبرداري از  هاي فتح اعراب به دليل فقدان تجربه كافي براي اداره سرزمين
را وام گرفتنـد (محـيط   » ادب«رسـيِ  سالاري ايرانيان زده و بدين ترتيب انگاره پا نظام ديوان
  ). 249-247، صص6، ج1394؛ سجادي، 8، ص1318طباطبايي، 

شد كه با تسلطّ بر فنون ديـواني،   در نظام سياسي ايران بر دبيراني اطلاق مي» اهل ادب«
هـاي خـراج، رسـائل، قضـا و ... اشـتغال داشـتند. از        به ساماندهي تشكيلات اداري در ديوان

هاي ادبي، توانايي در نگارش متون، سخنوري، حسابداني، آشنايي  بر دانشهمين رو، تسلط 
با هندسه جهت پيمايش املاك براي ستاندن خراج، از جمله مهمترين وظايف اهل ادب بـه  

  ).249، ص6، ج1394؛ سجادي، 309، ص4، ج1394آمد (وهمن،  شمار مي
دبيران ايراني كه بر فنـون   با گسترش قلمروي اسلامي در دوره امويان، نياز به استخدام

ديواني تسلط داشتند، بيش از پيش احساس شد. در همين راستا نخسـت بايـد از عبدالحميـد    
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ق) كـه تبـاري ايرانـي    142-106ق) و دوسـت او، عبـداالله بـن مقفّـع (ح     132-75بن يحيي (
  داشتند، ياد كرد. 

دربـار امـوي   سالاري بود كه بخش مهمي از زنـدگي خـويش را در    عبدالحميد ديوان
). او بــه عنــوان يكــي از 548، ص1992گذرانــده و بــه دبيــري اشــتغال داشــت (ابــن قتيبــه،  

هاي مـورد نيـاز دبيـران     را نگاشته و به تبيين دانش» رسالة إلي الكتُاّب«سرشناسان همين فنّ، 
). ابن مقفّـع نيـز اديبـي توانمنـد در فنـون      441-440، صص2، ج1982پرداخت (طه حسين، 

ــ وده، در روزگــار امويــان و عباســيان، بــه دبيــري در دارالخلافــة مشــغول گرديــد  ديــواني ب
التـاج  «). هموست كه با ترجمه برخي از كتب پهلوي همچون 92، ص3تا، ج (بروكلمان، بي

سـالاري از فرهنـگ ايرانـي بـه      هـاي ديـوان   ، سهم مهمي در انتقال آيـين »في سيرة أنوشروان
   ).29، ص1914عربي ايفا كرد (پاشا، 

ق) يـاد كـرد كـه ضـمن     255-160در ادامه بايد از عمرو بن بحر معروف بـه جـاحظ (  
)، بـه دليـل ضـرورت تسـلطّ     106، ص3تـا، ج  هاي حكومتي (بروكلمان، بي اشتغال در ديوان

همـت  » البيـان و التبيـين  «سالاران بر فنون نويسـندگي و سـخنوري، بـه تـأليف كتـاب       ديوان
شناختي را فراهم آورده و به اعتقاد ابن خلدون،  ادب زبانگمارد؛ كتابي كه زمينه شكوفايي 

). 763، ص1988شـده اسـت (ابـن خلـدون،      ي فنّ دبيري محسـوب مـي   يكي از اصول اربعه
زيسـته،   سرآخر بايد از چهره شاخص اهل ادب در سده سوم كه معاصر بـا احمـد برقـي مـي    

وجهي ويژه بـه طبقـه دبيـران    ق) ياد كرد؛ شخصيتي كه ت276-213عبداالله بن قتيبه دينوري (
، آن را به وزير عباسـي اهـدا نمـود (نكــ:     »أدب الكاتب«مبذول داشته، ضمن نگارش كتاب 

را كـه  » أدب الكاتـب «). گفتني است، وي دو فصل از كتاب 18-17، صص1997ابن قتيبه، 
د نياز كاتبـان  نام نهاده بود، به بيان قواعد ادبي و زباني كه مور» تقويم اللسان«و » تقويم اليد«

  هاي دوم و سوم).  ، سراسر فصل1997دربار بود، اختصاص داد (نكـ: ابن قتيبه، 
» جامع النحـو «و » معاني الشعر«، »الشعر و الشعراء«، »إعراب القرآن«تأليف آثاري چون 

  ).115، ص1398شناختي است (ابن نديم،  اي ديگر بر اهتمام ابن قتيبه به ادب زبان نيز نشانه
ي جريـان فكـري ادب در انديشـه احمـد برقـي بايـد        در سخن از پيجويي اين شاخصه

ــر نظــام      گفــت، تشــكيلات سياســيِ قــم همچــون ديگــر شــهرهاي جهــان اســلام، مبتنــي ب
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ساخت. برقي با عنايـت   سالاري بوده، حذف دبيران از تشكيلات اداري را ناممكن مي ديوان
هاي ادبي  د دبيراني خبره را كه مسلطّ بر دانشبه همين نكته، با برپايي جلسات تأديب كوشي

شاخصـه  «و فنون نويسندگي بودند، تربيت نمايد (براي آگاهي بيشـتر، ر.ك: همـين مقالـه،    
  »). پنجم

نيز در همين راستا سامان گرديده بود. كوشش  المحاسنفراتر، بخشي از ابواب مفقود 
، »الشـعر «، »المعـاريض «، »الأمثـال «هاي  با نام» المحاسن«برقي در تأليف ابواب گوناگوني از 

تـوان در جوامـع روايـي اماميـه سـراغ       كه مشابه آن را نمي» الشواهد من كتاب االله«و » النحو«
، 1420هاي ادبي و فنون نويسندگي دارد (نكـ: طوسـي،   داد، نشان از توجه وافر وي به دانش

شناس شـهير اهـل    د كه رجالشناختي تا بدان حد بو ). اهتمام برقي به ادب زبان53-52صص
ࠀَُ تصََانیفُ جمََّةٌ «سنّت، ابن حجر عسقلاني قاطبه آثار وي را در همين حوزه معرفي كرده است: 

  ). 262، ص1، ج1986(ابن حجر عسقلاني، » أدَبِیَّةٌ 
دهي  افزون بر آنچه گذشت، بايد از ديوان خراج ياد كرد كه نقشي محوري در سامان

دستگاه حكومتي داشت. دبيراني كه در اين ديـوان بـه خـدمت اشـتغال      به نظامات اقتصاديِ
بايست بر علم حساب و مباني هندسه براي پيمايشِ املاك جهت ستاندن خـراج   داشتند، مي

هاي مؤدباني چون برقـي بـود    داشتند. آموزش اين فنون ديواني نيز از دغدغه تسلط كافي مي
دهـد   نشان مي 1»كتاب المساحة«با نام » المحاسن«ود كه خود را در تأليف يكي از ابوابِ مفق

  ).77، ص1365(نجاشي، 
در پايان بايستي خاطرنشان ساخت، آنچه بر اهتمام برقـي بـه فنـون ديـواني مهـر تأييـد       

هـاي اطـراف قـم اسـت. بـراي       سـالارانِ بـوم   هاي وثيق و گسترده او با ديـوان  زند، ارتباط مي
دربار اذكوتكين سالار  او با احمد بن حسن ماذرايي، ديوان ي توان به روابط حسنه نمونه، مي

  در ري اشاره كرد.

                                                 
، 1362هاي كشاورزي به منظور تعيين مقدار خراج ساليانه است (معين،  گيري وسعت زمين به معناي اندازه» مساحت« 1
 ).4072، ص3ج
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آنگونه كه در منابع تاريخي به ثبت آمده، برقي پس از اخراج از قم، به ري مهـاجرت  
، در منـزل وي رحـل اقامـت افكنـد (محـدث      1كرده و به دليل روابط نـزديكش بـا مـاذرايي   

  ).31، ص1، ج1371ارموي، 
  

  گرايي ها؛ به جاي تخصص گزيني از دانش شاخصه دوم: به. 2-1-3
هـاي   هـاي جـاحظ در دهـه    هاي گفتمـان ادب كـه بـا تـلاش     يكي از مهمترين شاخصه

هـا بـه    گزينـي از همـه دانـش    آغازين سده سوم يعني يك نسل پيش از برقي ظهور يافت، به
نـام  » ادب عـام «پژوهـان آن را   اي كه ادب گرايي در يك دانش بود؛ شاخصه جاي تخصص

كـرد   تعريف مي» علم«را امري در قبال » ادب«). جاحظ 303، ص1377اند (آذرنوش،  نهاده
عمــق و گزينشــي را داشــت  هــا، امــا بــه صــورت كــم ي دانــش كــه ســوداي فراگيــريِ همــه

  ). Newby, 2004, p18؛ Gabrieli, 1986, p175(نكـ:
اش، از الهيـات و   هـاي زمانـه   نـش از همين روي است كه آثار فراوان او تقريبـاً همـه دا  

، 1، ج1969گرفــت (نكـــ: جــاحظ،  شناســي و موســيقي را دربرمــي فلســفه گرفتــه تــا حيــوان
كرد كـه فرزنـدانش را بـه جـاي تخصـص در       ). جاحظ به خليفه نيز سفارش مي12-3صص

). عـلاوه  381، ص1، ج1964ها وادارد (جـاحظ،   يك دانش، به آموختن گزيده همه دانش
مشـاهده  » أدب الكاتب«توان در بخش نخست  را مي» ادب عام«توجه ابن قتيبه به بر جاحظ، 

ــون اســب   ــتن پيرام ــي   كــرد كــه در آن، از ســخن گف ــدگان و حت ــدگان، خزن شناســي، پرن
، فصـل اول). او همچنـين در كتـاب    1997ها فروگذار نكرده است (نكـ: ابن قتيبه،  خوراكي

هـا از   گرايي پرهيز داده و بـه يـادگيريِ بهتـرين    ص، مخاطبان خود را از تخص»عيون الأخبار«
). او خـود نيـز همـين رويـه را     528، ص2، ج2002هر دانش توصيه كرده است (ابـن قتيبـه،   

                                                 
). اذكوتكين از امـراي  597، ص5، ج1407ه است (طبري، احمد بن حسن ماذرايي، دبيرِ دربار اذكوتكين در ري بود 1

). ماذرائي نيـز بـه   316، ص6، ج1997تركي بوده كه از جانب خلفاي عباسي، به امارت ري گمارده شده بود (ابن اثير، 
ي، سالاري، موفق به حضور در دربار ري شده و به دبيري در آن اشتغال يافت. مصادر تاريخ دليل آشنايي با فنون ديوان

، 3، ج1995اند كه مذهب تشـيع در ري را رسـميت بخشـيده اسـت (يـاقوت حمـوي،        او را نخستين فردي معرفي كرده
  ).121ص
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اي گسترده تشبيه كرده كـه حـاوي غـذاهاي متنـوع      را به سفره» عيون الأخبار«پيش گرفته و 
  ).39، ص1، ج2002ها است (ابن قتيبه،  براي همه ذائقه

جوييِ اين شاخصه در انديشه برقي، امري سهل و آسان است؛ چه مروري گـذرا بـر   پي
ــوابِ  نشــان از گســتردگي چشــمگير موضــوعات ايــن كتــاب دارد؛  » المحاســن«عنــاوين اب

اي كه در هيچ يك از ديگر جوامع روايي اماميه كه غالباً ناظر به موضـوعات فقهـي    شاخصه
خورد. به شهادت فهارس اماميه، برقي بـه   به چشم نمي اند، يا اعتقادي به رشته تحرير درآمده

انـدازه از حيـث موضـوع، در     همت گمارده كه به دليل تنوع بي المحاسننگارش ابوابي در 
  نظير است.  اماميه بي

، 1»النجوم«، »الحيوان«، »الطير«، »الدواجن و الرواجن«، »الطب«هايي چون  تأليف كتاب
كـه بـه هـر    » الدعابة و المـزاح «و » أنساب الأمم«، »الرؤيا تعبير«، »ائبالعج«، »العيافة و القيافة«

گنجند، نشان از اهتمام برقي بـه طيـف وسـيعي از     سو دامن كشيده و در هيچ چارچوبي نمي
، 1365؛ نجاشـي،  309، ص1398ها و فنون روزگـارش دارد (ابـن نـديم،     موضوعات، دانش

ترديد وجود اين ميزان از تنـوعِ موضـوعي    ). بي54-52صص ،1420؛ طوسي، 77-76صص
  داشته است.» ادب عام«دليل نبوده، ريشه در اهتمام برقي به  در يك كتاب، بي

، »المحاسـن «گريزي و عنايت به طيف وسيعي از موضوعات در  گفتني است، تخصص
كـرده اسـت.   الدين ذهبي در اهل سنّت را نيز به خود جلب  توجه شيخ طوسي و حتي شمس

وي اشـاره كـرده، آن را از   »ِ كتـاب الآداب «شيخ طوسي هنگام يادكرد از آثار ابن عقدة، به 
). 69، ص1420برقي تشبيه كرده است (طوسي، »ِ المحاسن«حيث گستردگي موضوعات به 

ذهبي نيز يكي از بارزترين خصوصيات برقي را تأليف آثـاري در همـه فنـون دانسـته اسـت:      
َّفَ فى كلُِّ « پژوهانِ معاصـر   ). افزون بر اين، برخي از حديث282، ص20، ج1993(ذهبي، »  فنٍَّ أل

نويسـي در عصـر    ي دائرةالمعـارف  ، آن را با گونه»المحاسن«با عنايت به تنوع موضوعي در 
  ).29، ص1، ج1371اند (محدث ارموي،  حاضر همسنگ تلقيّ كرده

  
  

                                                 
  ).122، ص1368سيد بن طاووس، جناب برقي را از جمله منجمان بنام امامي معرفي كرده است (سيد بن طاووس،  1
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  نويسي . شاخصه سوم: محاسن3-1-3
تواند پرده از ماهيت اين  جلب توجه كرده، مي» المحاسن«تين مواجهه با آنچه در نخس
است. گرچه انتخاب اين عنوان بـراي  » المحاسن«ي اين جامع روايي به  كتاب بردارد، تسميه

جوامع روايي در ميان اماميه مرسوم نبوده است، اما عنوانِ المحاسن در جريان فكـري ادب،  
شـده   انه برقي بر گونـه خاصـي از آثـار اهـل ادب اطـلاق مـي      عنواني شناخته بوده كه در زم

هاي يك يا چند چيز را ذكر  ها و بدي كوشيدند خوبي است. در اين قسم از آثار، مؤدبان مي
  ). 307، ص1377اندوزان را با منافع و مضار آنها آشنا سازند (آذرنوش،  كرده و ادب

» المحاسـن و الأضـداد  «وب بـه جـاحظ،   ي ادبي براي نخستين بار در اثر منس ـ اين شيوه
فـي ذم العلـوم و   «)؛ و سـپس در ديگـر آثـار وي چـون     8، ص1997، جـاحظ ظهـور يافـت (  

ق) ياد كرد كه اثر 3به كمال خود رسيد. نيز بايد از ابراهيم بن محمد بيهقي (د سده » مدحها
تا،  را در همين زمينه تأليف كرده بود (بروكلمان، بي» المحاسن و المساوي«خويش با عنوان 

  ). 135، ص3ج
را بـه ابـن قتيبـه دينـوري نسـبت داده      » المحاسن«گفتني است، ابن نديم نيز اثري با نام 

نويسي، از حـدود   دهد كه محاسن ها نشان مي ). اين گزارش115، ص1398است (ابن نديم، 
هاي جريان فكري ادب در جهـان اسـلام تبـديل     يك نسل پيش از برقي، به يكي از شاخصه

براي جامع رواييِ برقـي، امـري تصـادفي    » المحاسن«شده بود. به اين ترتيب، انتخاب عنوان 
گرفتـه در جريـان فكـري     هاي شـكل  نبوده، بيانگر تعلّق اين كتاب به يكي از مهمترين حوزه

مـذام  «، »مكـارم الأفعـال  « ادب است. افزون بر اين، اسامي برخي از ابواب المحاسن همچون
هـا   دهد كه برقي تلاش داشته تا خوبي نشان مي» مذام الأخلاق«و » مكارم الأخلاق«، »الأفعال
هاي افعال و اخلاق را بيان كرده و از اين رهگذر، هـدف تـأديبي خـويش را محقّـق      و بدي

مانده  هاي برجاي كه از بخش» المكروهات«و » المحبوبات«توان به ابوابِ  سازد. همچنين مي
از مجموعه المحاسن هستند، اشاره كرد؛ ابوابي كـه در راسـتاي هـدف اصـليِ اهـل ادب از      

  ببـ).290، صص1، ج1371اند (نكـ: برقي،  نويسي سامان يافته محاسن
اي بر اين بحث بايد افزود، همانندي چشمگير عناوين ابوابِ المحاسـن   به عنوان تكمله

اي ديگـر   اند، نشانه زيسته كه همزمان و يا يك نسل پيش از برقي مي با عناوين كتب مؤدباني
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بر تعلّق وي به جريان فكري ادب است؛ زيرا هماننديِ عناوين كتب ايشان خبـر از اشـتراك   
  آبشخور فكري و تعلّق آنان به يك جريان فكري همسو دارد. 

، »النسـاء «، »وانالإخ ـ«، »تهـذيب الأخـلاق  «هـايي بـا عنـوان     براي نمونه، نگارش كتاب
ي آنـان بـه    توسط جاحظ، ابن قتيبه و برقي بيانگر توجه هـر سـه  » التبيان«و » الشعر و الشعراء«

 أدب«، »أدب الــنفس«هــايي بــا عنــاوين  هــاي مشــترك اســت. نيــز نگــارش كتــاب مضــمون
پيش توسط برقي، مسبوق به سابقه بوده و » الحيل«و » الرؤيا«، »البلدان«، »الحيوان«، »المعاشرة

الـدين   از وي توسط ديگر مؤدبان نيز به رشته تحرير درآمده بودند. شايان ذكر است، شمس
ذهبي نيز به شباهت مضمونيِ فراوان ميان آثار برقي و مؤدب برجسـته اهـل سـنّت، ابـن ابـي      

  ).282، ص20، ج1993الدنيا اشاره كرده است (ذهبي، 
  

  هاي ديني آموزه. شاخصه چهارم: پيجويي ادب در 4-1-3
هـاي   در آمـوزه » آداب«هاي اهل ادب در جهان اسلام، پيجويي  يكي ديگر از شاخصه

اخلاقي پيامبر اكرم(ص) براي عموم مردم بود؛ شاخصي كه منجر به تأليف آثـاري درخـور   
انـدوزان بـه رشـته تحريـر درآمـده بودنـد.        گرديد كه با هدف تأمين سـعادت اخـرويِ ادب  

ق) نخستين مـؤدبي اسـت كـه كتـابي مسـتقل بـا عنـوان        243-165ي (حارث بن اسد محاسب
هـاي اخلاقـي پيـامبر(ص) و صـحابه را      در همين رابطه تأليف كرده، آموزه» آداب النفوس«

  ، جمـ). 1411بازگو كرد (نكـ: محاسبي، 
آشناي اهل سنّت، محمد بن اسماعيل  دو دهه پس از محاسبي، شاهد ظهور محدث نام

را بـه  » الأدب المفرد«ق) هستيم. وي با اثرپذيري از گفتمان ادب، كتاب 256-194بخاري (
آوري آداب و تعـاليم اخلاقـي پيـامبر اكـرم(ص) و صـحابه       شيوه محدثانه و با هـدف جمـع  

، سراسر اثر؛ براي آگاهي از رويكـرد بخـاري بـه ادب: پـاكتچي،     1996سامان داد (بخاري، 
ق) كتـابي  261-204شاگرد وي مسلم بن حجاج ( ). افزون بر اين، بخاري و462، ص1381

را در صحاح خويش كه معتبرترين جوامـع روايـي اهـل سـنّت محسـوب      » الآداب«با عنوان 
  ).38كتابتا،  ؛ مسلم بن حجاج، بي81، كتاب1987شوند، منعقد ساختند (بخاري،  مي
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ون از تعاليم ق) ياد كرد كه آثارش مشح281-208ديگر، بايد از عبداالله بن أبي الدنيا (
، سراسـر اثـر). او   2010اخلاقيِ پيامبر اسلام(ص)، صحابه و تابعان بود (نكـ: ابن ابـي الـدنيا،   

، بـه تـأليف بـيش از صـد رسـاله پيرامـون       »الأدب«علاوه بر نگارش كتابي مستقل بـا عنـوان   
  ).16-10، صص1، ج2010موضوعات متنوع ادبِ ديني همت گمارد (مزيدي، 

ي اين شاخصه در انديشه احمد برقي بايد گفـت، آنچـه امـروزه بـه     در سخن از پيجوي
هـاي پسـين رسـيده اسـت،      اي هر چند ناقص از كتاب المحاسن به دست نسل عنوان بازمانده

اي روشن بر اهتمام برقي به حوزه ادب ديني است. او كوشيد با مراجعه به ميراث غنـيِ   نشانه
عـاليم پيـامبر اكـرم(ص) و ائمـه اطهـار(ع) بودنـد،       روايي، به استخراج آدابي كه برآمده از ت

 أدب«، »التهــذيب«، »الزهــد و المــواعظ«همــت گمــارد. تــأليف ابــوابي از المحاســن چــون  
كـه بـه موضـوعات دينـي     » أحكـام الأنبيـاء و الرسـل   «و » الـدعاء «، »صوم الأيـام «، »المعاشرة

، 1365عد از ادب اسـت (نجاشـي،   اي روشن بر اهتمام برقي به اين ب اند، نشانه اختصاص يافته
  ). 54-52، صص1420؛ طوسي، 77-76صص

سرآخر قابل ذكر است، برقي با اثرپذيري از حـارث محاسـبي كـه بـراي نخسـتين بـار       
را در زمينه ادب ديني به رشته تحريـر درآورده بـود، فصـلي از    » آداب النفوس«كتابي با نام 

و به اين ترتيب، نام خود را به عنوان پيشـگام   سامان داده» أدب النفس«المحاسن را با عنوان 
  عالمان اماميه در اين حوزه به ثبت درآورد.

  
  . شاخصه پنجم: برگزاري جلسات تأديب5-1-3

هاي اهـل ادب، اهتمـام بـه برگـزاري جلسـات تأديـب        يكي ديگر از مهمترين شاخصه
ف اخلاقي بوده اسـت.  براي اقشار گوناگون جامعه به منظور آشناسازي آنها با آداب و ظراي

هاي برجسـته   دهد كه خاندان در سخن از مخاطبانِ جلسات تأديب، شواهد تاريخي نشان مي
انـد.   و سرشناس تمايل بسياري به استخدام مؤدبان براي آموزش آداب به فرزندانشان داشـته 

ي جهان اسلام همچـون جـاحظ و    از همين روي است كه يكي از اشتغالات مؤدبانِ برجسته
اندوزي براي فرزندان خلفا بـوده اسـت (نكــ: جـاحظ،      ابن ابي الدنيا برگزاري جلسات ادب

  ). 129، ص3تا، ج ؛ بروكلمان، بي381، ص1، ج1964
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ق) به عنوان يكـي از سرشناسـان   244-186بري از ابن سكيّت ( همچنين ابن نديم با نام
، 1398كرده است (ابن نديم، ادب در سامراء، وي را مؤدبِ فرزندان متوكلّ عباسي معرفي 

أبوأيـوب  «). جالب آنكه بنا بر گـزارش نعمـاني، امـام صـادق(ع) نيـز فـردي بـا نـام         107ص
، 1397را براي تأديـب برخـي از فرزنـدانش بـه اسـتخدام درآورده بـود (نعمـاني،        » المؤدب

  ). 99ص
دبان قرار هاي سرشناس، تأديب عامه مردم نيز مورد توجه طيفي از مؤ افزون بر خاندان

توان از ابن مقفّع ياد كرد كـه افـزون بـر توجـه بـه ادب ديـواني،        داشته است. براي نمونه مي
پرداخته، طيف وسيعي از رفتارهاي اجتماعي  مردم عمومكوشيد به تبيين ادب اخلاقي براي 

هايي چون خوردن، آشاميدن، لباس پوشيدن و سخن گفتن را بـراي آنهـا    پسنديده در حوزه
). نيز ديگر بار بايـد از ابـن سـكيّت يـاد     137-102، صص1994مطرح سازد (نكـ: ابن مقفع، 

ي بغـداد بـه    لقنطـره كرد كه پيش از عزيمت به سامراء، مدتي از عمـرش را در محلـه درب ا  
؛ ياقوت 397، ص16، ج1422تأديب كودكانِ عامه مردم سپري كرده بود (خطيب بغدادي، 

  ).2840، ص6، ج1993حموي، 
هاي رجالي نشـان   در سخن از اهتمام احمد برقي به برگزاري جلسات تأديب، گزارش

بـا آداب  دهد كه وي به تشكيل جلسات تأديب همت گمارده و جمعي از خويشـانش را   مي
انـدوزيِ وي   آشنا ساخته بود. نجاشي ضمن يادكرد از ماجيلويه (داماد احمـد برقـي) از ادب  

ذَ عَنهُ العِـلمَ وَ الٔادَبَ «نزد برقي خبر داده:  َ˭ ؛ و همچنـين فرزنـد ماجيلويـه، علـي را از زمـره      »كانَ أ
ــدٍ الــبرَقى وَ «متأدبــانِ برقــي معرفــي كــرده اســت:  ، 1365(نجاشــي، » تـَـادَّٔبَ ̊لَیَــهِ رَأی أحمَــدَ ˊــنَ مُحَمَّ

  ). 353، 261صص
برقي افزون بر خويشانش، به تأديب ديگر قميان نيز مبادرت ورزيـده كـه از آن ميـان،    

هايي چون اسماعيل بن عبداالله و علـي بـن حسـين سـعدآبادي در منـابع رجـالي بـه ثبـت          نام
نيـز بـا كاربسـت     ). شـيخ طوسـي  54ق، ص1420؛ طوسـي،  97، ص1365اند (نجاشي،  آمده

اي از طرفداران  ، بر وجود گروه قابل ملاحظه»أصحاب أحمد بن أبي عبداالله البرقي«تركيب 
). 74-73، صـص 1420انـد (طوسـي،    آموختـه  برقي در قم اشاره داشته كـه نـزد او ادب مـي   
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دهد كه همين افراد، نقشـي مـؤثر در انتقـال المحاسـن بـه       هاي كتابشناختي نشان مي گزارش
  ).54، ص1420؛ طوسي، 372، 77، صص1365اند (نكـ: نجاشي،  ي پسين ايفا كردهها نسل

بـر برخـي از رجـال قمـي همچـون ابـن بطـه        » المـؤدب «گفتني اسـت، اطـلاق عنـوان    
)، موسـي  322، ص1342)، محمد بن عبدالمؤمن (ابن داود حلـي،  372، ص1365(نجاشي، 

حسـين سـعدآبادي (طوسـي،     ) و علـي بـن  166، ص1411بن محمد اشعري (علامـه حلـي،   
  دهد. گيري جلسات متنوع تأديب در قم گواهي مي ) نيز بر شكل54ق، ص1420

  
  گرايي؛ عامل اخراج برقي از قم . ادب2-3

هاي جريان فكري ادب و پيجويي آن در انديشـه احمـد برقـي،     پس از معرفي شاخصه
شـده،   ي بر مباحـث طـرح  مسير براي بازخواني علت اخراج او از قم هموارتر شده است. مبتن

عَفَاءِ وَ یعَتَمِدُ المرََاسـ̑یلَ «شناسان امامي پيرامون برقي به صورت  گرچه گزارش رجال » ̽رَوی عَنِ الضُّ
نفسه گزارشي صحيح است، اما در طول تاريخ، برداشت نادرستي از آن صـورت گرفتـه    في

يسته شده كه به دليل عـدم  انگار نگر است. مبتني بر اين برداشت، برقي به مثابه محدثي سهل
، 1، ج1413توجه بـه ضـوابط نقـل حـديث، از قـم اخـراج شـده اسـت (مـثلاً نكــ: خـويي،            

  ). 276-275، صص1414؛ سبحاني، 67-66صص
تـوان از وي   اين در حالي است كه به دليل وابستگي برقي به جريان فكري ادب، نمـي 

اد بـه مراسـيل را داشـت. از آنجـا كـه      انتظارِ رفتار محدثانه يعني نقل از ثقـات و عـدم اعتم ـ  
هاي اخلاقي بـراي ارتقـاي سـطح رفتـاري عمـوم مـردم        دغدغه اصلي مؤدبان، بيان آموزش

هـا توجـه    است، آنها بيش از توجه به معاييرِ صحت سندي حديث، به محتـوا و مضـامين آن  
ط محدثانـه  دارند. دقيقاً از همين روي است كه برقي خود را ملزم به رعايت اصـول و ضـواب  

گرايانـه كـه    ديده است. اين در حالي است كه مخالفت احمد اشـعري بـا رويكـرد ادب    نمي
شد، موجب تصميم وي بـر اخـراج برقـي از قـم گرديـد.       موجب تسامح در نقل روايات مي

ي سختگيرانه اشعري با برقي، فراتر از آنكه ريشه در نقل برقـي از ضـعاف و    بنابراين مواجهه
هـاي فكـري متفـاوت     اسيل داشته باشد، ريشه در تعلّق هر يك از آنها به جريـان اعتماد بر مر

  دارد.
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گرايانـه بـه    تواند علت مخالفت احمد اشـعري بـا رويكـرد ادب    افزون بر اين، آنچه مي
بـه فرهنـگ ايرانـي اسـت؛ زيـرا شـواهد       » ادب«احاديث را بيشتر نمايان سازد، تعلّق گفتمان 

اي از  ي فضل عرب بر عجم در انديشـه اشـعري اسـت. نمونـه     تاريخي حاكي از وجود نگره
بازتابيـده كـه براسـاس آن، اشـعري بـه واسـطه آنكـه امـام          الكـافي اين نگره، در روايتـي از  

جواد(ع) تنها يك عجم را از امامت امام هادي(ع) آگاهانيده بود، اظهار ناخرسندي كرده و 
هَذَا مَكْرُمَةٌ كُنْـتُ أُحِـبُّ أَنْ ˔كَُـونَ لِرَجُـلٍ «است: به صراحت، عرب را شايسته چنين رازداري دانسته 

، 2، ج1413؛ نيــز نكـــ: مفيــد،   324، ص1، ج1407(كلينــي، » مِــنَ العَْــرَبِ لاَ لِرَجُــلٍ مِــنَ العَْجَــمِ 
  ). 300-298صص

رغـم علـم بـر     براساس گزارش كليني، اين مسأله آنچنان بر او گران آمده بـود كـه بـه   
شهادت وي بر امامت امام هادي(ع) را تصديق نكرده و پس از دعوت  راستگويي آن عجم،

به مباهله، به اجبار حقيقت را بر زبان رانده است؛ عملكردي كـه تعجـب علامـه مجلسـي را     
). نيـز  385، ص3، ج1404برانگيخته و آن را مايـه مـذمت اشـعري دانسـته اسـت (مجلسـي،       

اي ديگر بر برتري نژاد عرب  حمد اشعري نشانهتوسط ا» فضائل العرب«تأليف اثري با عنوان 
  ).82، ص1365در انديشه او است (نجاشي، 

  
  . بررسي علل بازگشت احمد برقي به قم4

پژوهان توانِ احمد اشعري بر اخراج راوياني چون احمد برقي، سهل بن زياد و  حديث
يـابي   يشـه ابوسمينه صيرفي از قـم را در تجمـع مرجعيـت علمـي و قـدرت سياسـي در وي ر      

ي احمـد اشـعري در قـم، و همچنـين نفـوذ       نماينـد. از منظـر آنهـا، قـدرت علمـيِ مطلقـه       مي
؛ 82، ص1365هاي او با سلطان هويـدا بـود (نجاشـي،     سياسيِ وي كه در ملاقات -اجتماعي
توانسـت راويـاني را كـه اصـول و      )، چنان قدرتي به او بخشيد كه مي60، ص1420طوسي، 

؛ 43، المشـيخة، ص 1407كردنـد، اخـراج نمايـد (خرسـان،      ايت نمـي ضوابط محدثانه را رع
). با اينحال، احمـد برقـي شخصـيتي بـود كـه از ميـان ايـن        131-130، صص1391پاكتچي، 

  جمع، موفق به بازگشت به قم شد. 
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شود براي تبيين علل بازگشت برقي، سه ضلع قدرت علمي، سياسي  در ادامه تلاش مي
هاي موجود ميان آنها، تصويري  لعه قرار گرفته، با بررسي چالشو اقتصادي در قم مورد مطا

  شفاف از علل بازگشت برقي ارائه شود.
  

  هاي علمي قم در ميان طيف» ادب«. جايگاه جريان فكري 1-4
رياست علميِ قم براي سه نسل متوالي در اختيار خاندان اشعري و بـه طـور مشـخص،    

سـعد بـن عبـداالله اشـعري بـوده اسـت        محمد بـن عيسـي اشـعري، پسـر وي احمـد و سـپس      
دهـد كـه نبايـد ايـن      هاي تـاريخي نشـان مـي    ). با اينحال، گزارش132، ص1391(پاكتچي، 

رقيـب نشـان    اي تصوير شود كه اشعريان را در فضاي علمـي قـم، بـي    رياست علمي به گونه
 هـاي علمـيِ قـم، ميـزان نفـوذ      دهد. در اين بخش قصد داريم پس از معرفـي اجمـاليِ طيـف   

  در اين بوم و نقش آن در بازگشت برقي را مورد ارزيابي قرار دهيم.» ادب«جريان فكري 
هـاي هشـام بـن سـالم جـواليقي، زمينـه را بـراي         تعلق فكريِ خاندان اشعري به انديشـه 

قدرت گرفتن طيف جواليقيه در دوره رياست علمـي اشـعريان و تبـديل آن بـه مقتـدرترين      
؛ بـراي آگـاهي بيشـتر از    142-141، صـص 1390گرامـي،  طيف علمي در قم فـراهم آورد ( 
ي متعلقينِ بـه طيـف    ). نيز مهاجرت گسترده167، ص1380طيف جواليقيه، ر.ك: پاكتچي، 

هشام جواليقي همچون حسين بن سعيد اهوازي به قم، در تقويـت اركـانِ ايـن طيـف بسـيار      
  ).8، ص1392مؤثر افتاد (پاكتچي، 

ايِ هشام بـن حكـم در قـم بـه رهبـري       با طيف حاشيهدر كنار اين طيف علمي بانفوذ، 
ابراهيم بن هاشم مواجه هستيم (براي آگـاهي بيشـتر از ايـن طيـف علمـي، ر.ك: پـاكتچي،       

، 1359هاي هشـام بـن حكـم، ر.ك: صـفايي،      تا، سراسر مقاله؛ نيز براي آشنايي با انديشه بي
اگردان هشام بـن حكـم   ترين ش ببـ). وي شاگرد يونس بن عبدالرحمان، از سرشناس36صص

رسالة في معني هشـام  «) و پسرش علي بن ابراهيم نيز با تأليف 353، ص1373بوده (طوسي، 
، 1365به روشني تعلق خويش به اين جريان فكري را نشـان داده اسـت (نجاشـي،    » و يونس

  ). 260ص



 به قم ياخراج و بازگشت احمد برق ليدلا يبازخوان و ادب يفكر انيجر   126

 

مهم آنكه رقابت علمي اشعريان با جريـان فكـري هشـام بـن حكـم، سـعد بـن عبـداالله         
تاب الرد علي علـي  ك«و » كتاب مثالب هشام و يونس«هاي  ي را به تأليف آثاري با ناماشعر

سوق داده است؛ آثاري كه با هـدف تضـعيف   » بن ابراهيم بن هاشم في معني هشام و يونس
-177، صـص 1365اين جريان فكري در قم به رشته تحرير درآمـده بودنـد (نكــ: نجاشـي،     

178.(  
اي در قم است كه منازعات آن با اشـعريان،   جريان حاشيه طيف مفضلّ بن عمر، ديگر

هـاي   هاي تاريخي به ثبت آمده است؛ منازعاتي كـه در پايـان، بـه اخـراج چهـره      در گزارش
، 1365شاخص اين جريان همچون سهل بن زياد و ابوسمينه صيرفي از قم انجاميد (نجاشي، 

- 67، صص1386ي طباطبايي، ؛ براي آگاهي از طيف مفضّليه، ر.ك: مدرس332، 185صص
  ، سراسر مقاله).1391؛ گرامي، 71

تـوان در عـرض طيـف علمـيِ بـا نفـوذ جواليقيـه، از         با تكيه بر فهارس متقدم اماميه مي
ايـم.   نـام نهـاده  » جريان فكـري ادب «طيف علمي قدرتمند ديگري در قم ياد كرد كه آن را 
ه تعـداد آنهـا بسـيار بـيش از     دهـد ك ـ  پيجوييِ گروندگان بـه ايـن جريـان فكـري نشـان مـي      

اي را  هاي هشام بن حكم و مفضّليه در قم بوده و جمعيت قابـل ملاحظـه   گروندگان به طيف
تـوان   به خود جذب كرده بودند. گفتني است، نقطه كانوني اين جريان فكري در قـم را مـي  

هايي چون: احمـد برقـي، پـدرش محمـد، عمـويش       پي جست؛ شخصيت» خاندان برقي«در 
، دامادش ماجيلويه و نوادگانش علي و احمد. افزون بر ايـن، احمـد برقـي كوشـيد بـا      حسن

اندوزي، به ترويج گفتمان ادب در ميان ديگر قميان نيز همت گمـارد.   تشكيل جلسات ادب
بر جمعي از رجال قمي نيز بر تثبيت گفتمان ادب در قـم و  » المؤدب«همچنين اطلاق عنوان 

  تأديب در اين شهر دلالت دارد. گيري جلسات متنوع شكل
نكته جالب در اين ميان، اثرپذيري جمعي از اشعريان قم از گفتمان ادب اسـت. بـراي   

توان از موسي بن محمد اشعري، محمد بن احمد بن يحيي بـن عمـران، حسـن بـن      نمونه مي
تـأليف  را » كتـاب الآداب «أبي قتادة و عباس بن معروف ياد كرد كه فرد اخير، اثري بـا نـام   

). محمـد بـن عبـداالله بـن جعفـر حميـري نيـز از ديگـر         281، ص1365كرده است (نجاشي، 
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قمياني است كه به گفته خويش، بـه تـأليف كتبـي بـا اثرپـذيري از برقـي دسـت زده اسـت         
  ).355، ص1365(نجاشي، 

تواند بخشي از معماي بازگشـت برقـي بـه قـم را      عطف توجه به تمامي نكات فوق مي
بـه  » المحاسـن «رقي متعلق به يك جريان فكري با نفوذ در قم بود كه با نگـارش  حل نمايد. ب
ترين شخصيت اين جريان در زمانه خويش بـدل شـده بـود. در نتيجـه اخـراج وي       سرشناس

هاي بسياري را در فضاي قم ايجـاد نمايـد. در برابـر،     توانست چالش توسط احمد اشعري مي
تـوان در قـم بودنـد     وندگان به يك جريان فكري كمسهل بن زياد و ابوسمينه صيرفي از گر

ي بازگشـت   اي را بـه همـراه داشـته و زمينـه     توانست اعتراضات گسترده كه اخراج آنان نمي
  آنها به قم را فراهم سازد.

  
  و قدرت سياسي در قم» ادب«. جريان فكري 2-4

خانـدان اشـعري   هاي تاريخي، قدرت سياسي در قم تنهـا در اختيـار دو    بر پايه گزارش
هاي آل حمزه بن اليسع و آل طلحه بوده است. در برابر، ديگر خانـدانِ اشـعري در قـم     با نام

يعني آل سعد بن مالك كه محمد بن عيسي اشعري و پسر وي احمـد بـه آن تعلـق داشـتند،     
هاي فراوان ميان آل  گاه حائز قدرت سياسي نبوده است. همين مسأله بارها موجب تنش هيچ
  ن مالك با آل حمزه و آل طلحه شده بود.سعد ب

بخشـي بـه قـم و جـدا نمـودن آن از       بديل در استقلال خاندان حمزه بن اليسع نقشي بي
اصفهان داشته است؛ خانداني كه خليفه عباسي، اولـين اميـرانِ قـم را از ميـان آنـان برگزيـد       

سـعد بـه   هاي تاريخي حاكي است كـه آل   ). گزارش782، 104، صص1385(اشعري قمي، 
كـرده اسـت.    تراشي مي هاي فراوان با آل حمزه همواره در اداره شهر قم مشكل دليل دشمني

براي نمونه، آل سعد از همكاري با آل حمزه در امـر خـراج سـر بـاز زده، بـه دليـل تنـافر و        
هراسيدند (اشعري قمـي،   عداوت ميان آنان، آل حمزه از ورود به قم براي ستاندن خراج مي

  ).410-409، 286-283، صص1385
بنابر گزارش نجاشي، همزمان با رياست علميِ محمد و احمد اشعري، علي بـن عيسـي   
و فرزند وي محمد كـه از آل طلحـه بودنـد، از سـوي خليفـه عباسـي بـه عنـوان اميـران قـم           
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، پس از انتخـاب  »تاريخ قم«). به گفته صاحبِ 371، ص1365منصوب شده بودند (نجاشي، 
عنوان عامل خراج در قم، آل سعد به دشمني با وي برخاسته و در عـزل او  علي بن عيسي به 

  ).117، ص1429؛ نيز نكـ: مهاجر، 285، ص1385بسيار كوشيدند (اشعري قمي، 
در بحث از مراكز اصلي قدرت در قم، گزارش عبداالله بن جعفر حميري كه از حضور 

دهد، جالـب   ق خبر مي278ال اي در س آل سعد، آل طلحه و گروهي از تاجران قم در جلسه
هـاي   )؛ گزارشي كه بـه روشـني، كيفيـت توزيـع قـدرت     81، ص1420توجه است (طوسي، 

كنـد.   ي علمي، سياسي و اقتصادي ميان آل سعد، آل طلحه و تجار قم را بـازگو مـي   گانه سه
اجتمـاعيِ ايـن نشسـت دلالـت دارد، برگـزاري آن در محـل        -آنچه بر وجود ابعـاد سياسـي  

). پـدر او  81، ص1420حمد بن عبيداالله بن يحيي بن خاقـان در قـم اسـت (طوسـي،     اقامت ا
ها تصـدي وزارت در دوره خلافـت    آمد كه سال عبيداالله از اركان دولت عباسي به شمار مي

  ).143، ص38، ج1995متوكلّ و معتمد را بر عهده داشت (ابن عساكر، 
ــان رياســت علمــي و     ــاط مي ــه بحــث از ارتب ــم،  در بازگشــت ب ــدرت سياســي در ق ق

افزايي  هاي ديرين ميان آل سعد و آل طلحه باعث شكافي عميق ميان آنها شده و هم دشمني
هـاي جـدي، آل طلحـه نيازمنـد      ميانشان را به حداقل رسانده بود. بـا توجـه بـه ايـن تعـارض     

هاي علمي قم بود تـا بتوانـد نيازهـاي علمـي و دينـي       هاي ديگر طيف برداري از ظرفيت بهره
هـاي   خود را برآورده سازد. واقعيت اين است كه اگرچه گزارشي حـاكي از ارتبـاط طيـف   

گيـريِ   مفضّليه و هشام بن حكم با امراي قم وجود ندارد، اما جامعيت اهل ادب باعث شـكل 
روابط راهبردي ميان آنها با امراي قم شده بود. اين روابـط راهبـردي بـيش از همـه مرهـون      

  سالاري در دربارِ اميران بود. در تصدي مقام دبيري و ديوانتوانمنديِ اهل ادب 
هـاي   تـرين شخصـيت   همانگونه كه پيش از اين گذشت، احمد برقي يكي از محـوري 

محافل ادب در قم بود كه شاگردان بسياري را در جلسات تأديب خود با آداب دبيري آشنا 
هاي ادبي و فنـون نويسـندگي    نشكه در زمينه دا» المحاسن«ساخته بود. ابواب گوناگوني از 

اي روشن بر اهتمام برقي به آمـوزش ايـن فنـون ديـواني      به رشته تحرير درآمده بودند، نشانه
توسط برقي حكايت از توجه او به تربيت دبيراني خبره در » كتاب المساحة«است. نيز تأليف 
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وانـايي پيمـايشِ   ديوان خراج دارد؛ دبيراني كه با تسلط بـر علـم حسـاب و مبـاني هندسـه، ت     
  املاك جهت ستاندن خراج داشتند.

هاي ناتمام ميان آل سعد و آل طلحه از يكسو، و روابط گسـترده آل طلحـه    كشمكش
توانست از عوامل اصليِ بازگشت برقي به قـم باشـد.    با جريان فكري ادب از سوي ديگر مي

احمـد برقـي توسـط    گرچه اخراجِ جمعي از راويان چون سهل بن زياد، ابوسمينه صـيرفي و  
ي برخـورد   رياست علمي قم، در وهله نخست خاستگاهي انديشگاني داشت، اما ايـن شـيوه  

توانست پيامدهاي سياسي نيز به همراه داشته و به عنوان مداخله در انتظامات شهري تلقي  مي
  شود. 

توانست  هاي معمول قضايي مي اخراج افراد به صورت خودسرانه و بدون گذران رويه
اي اميرِ شهر كه اختلافات ديرين با خاندان سعد داشت، غير قابل پذيرش باشـد. در چنـين   بر

توانسـت حامـل پيـامي     شـده مـي   شرايطي، كوششِ امراي قم براي بازگرداندن افـراد اخـراج  
روشن براي احمد اشعري مبني بر عـدم مداخلـه در انتظامـات شـهري باشـد. در ايـن ميـان،        

هـاي   دن افرادي چون سهل بن زياد و ابوسمينه كه متعلق به جريانسازي براي بازگردان زمينه
اي در قم بوده و نسبتي با حاكميت نداشتند، از مزيت چنداني برخوردار نبـود.   فكري حاشيه

در برابر، اعمال اراده حكومت براي بازگردانـدنِ برقـي بـه عنـوان يكـي از سـرآمدان ادب،       
ريان فكري به اميران قم بـراي اعمـال حاكميـت    هاي شايان اين ج پاسخ درخوري به كمك

  مؤثر در شهر بود.
  

 و قدرت اقتصادي در قم» ادب«. جريان فكري 3-4

گزارش حميري از حضور تاجران قم در نشست مشترك آل سعد و آل طلحه با يكي 
 -از وزيرزادگانِ دولـت عباسـي، حـاكي از نقـش اثرگـذار تجـار قـم در تحـولات سياسـي         

). بـر همـين، كوشـش بـراي شـناخت      81، ص1420اين شهر است (نكــ: طوسـي،   اجتماعي 
  موضع تاجران قم در قبال اخراج گروهي از راويان توسط اشعريان بسيار حائز اهميت است.

هاي گوناگون علمـي در ايـن بـوم بـه دليـل كمبـود        سخن از رابطه تاجران قم با طيف
هاي تاجران قـم   ل، عطف توجه به نيازمنديهاي تاريخي بسيار دشوار است. با اينحا گزارش
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هاي فكريِ اين بـوم سـودمند    تواند در ارائه تصويري هر چند مبهم از رابطه آنها با جريان مي
اي از نيازها روبرو بودند كه تنها از خلال ارتباط مسـتمر بـا    باشد. تاجران همواره با مجموعه

خشي از ايـن نيازهـا معطـوف بـه مسـائل      يافتند. ب دينيِ قم امكان پاسخ مي -هاي علمي طيف
فقهيِ تجارت و بخش ديگر، ناظر به اخـلاق و آداب تجـارت بـود. روشـن اسـت، تنهـا آن       

هاي فكري قم كه در پاسخگويي به اين نيازها توانمند بودند، امكان برقراري  دسته از جريان
  يافتند. روابط سازنده و راهبردي با تاجران را مي

هاي هشام بن حكم و مفضّـليه در قـم،    يه، نمايندگان شاخصِ جريانبر پايه فهارس امام
آثاري در زمينه احكام فقهيِ تجارت و آدابِ كسب و كار به رشته تحرير درنياورده بودنـد.  

هاي فكري دغدغه پاسخگويي به نيازهاي اساسيِ تاجران را  اين بدان معناست كه اين جريان
يافتنـد. ايـن در    قراري رابطه مسـتحكم بـا تـاجران نمـي    نداشته و بدين ترتيب مجالي براي بر

هاي اشعري و اهل ادب، صرف پاسـخگويي بـه    حالي است كه بخشي از توان علميِ جريان
  نيازهاي تاجران قم شده بود. 

توضيح آنكه، يكي از علائق طيف جواليقيـه و از جملـه اشـعريان قـم، تـأليف آثـاري       
پايه فهارس اماميه، احمـد اشـعري و حسـين بـن سـعيد      پيرامون احكام فقهي تجارت بود. بر 

بـه رشـته تحريـر درآوردنـد     » التجارات و الإجارات«و » المكاسب«اهوازي آثاري با عناوين 
توانست بخش مهمي از نيازهـاي فقهـي تجـار قـم را بـرآورده سـازد (نكــ: اشـعري،          كه مي
  ). 150، ص1420؛ طوسي، 58، ص1365؛ نجاشي، 36، باب 1408

اهل ادب قم نيز پاسخگويي به نيازهاي تجـار را وجهـه همـت خـود قـرار داده،      طيف 
بخشي از آثار علمي خود را به همين زمينه اختصاص دادند. براي نمونه بايد از احمـد برقـي   

را در » الـزي «و » يـة هالرفـا «، »المكاسب«، »المعيشة«همچون » المحاسن«ياد كرد كه ابوابي از 
). 52، ص1420؛ طوســي، 76، ص1365جــارت ســامان داد (نجاشــي، راســتاي بيــانِ آداب ت

توانست به دليل تسلطّ بر حسـاب و رياضـيات، نقشـي مـؤثر در      افزون بر اين، طيف ادب مي
  بخشي به دخل و خرج تاجران قم ايفا نمايد. انتظام

خلاصه آنكه به همان نسبت كه اشـعريان توانسـتند از طريـق پاسـخگويي بـه نيازهـاي       
ار، زمينه را براي برقراري روابط سازنده با تاجران قم آماده نمايند، جريـان فكـري   فقهي تج
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ادب نيز توانست با عنايت به نيازهاي تجـار در بـاب آداب تجـارت، بسـتر مناسـبي را بـراي       
توان بخش ديگري از معماي بازگشـت   ايجاد روابط پايدار با آنها فراهم آورد. در نتيجه مي

  اطات گسترده اهل ادب با ضلع سوم قدرت در قم يعني تاجران پي گرفت.برقي را در ارتب
  
 گيري نتيجه

اخراج احمد برقي از قم، ارتباط مستقيمي به نقل وي از راويان ضعيف و اعتمـاد بـر    -
بايست در خاستگاه فكري  روايات مرسل ندارد. در برابر، دليل اصلي اخراج وي از قم را مي

  فكري ادب پي جست. او يعني تعلّق به جريان
بــراي يــك جــامع روايــي كــه يــادآور جريــان » المحاســن«(الــف) انتخــاب عنــوان  -
نويسي در ميان مؤدبـان اسـت، (ب) گسـتردگي و تنـوع موضـوعات المحاسـن كـه         محاسن

ي مؤدبان است، (ج) همانندي چشمگير عناوين ابواب المحاسن  نگرانه يادآور رويكرد جامع
هـاي   ي اهل ادب در انتقال المحاسن به نسـل  مؤدبان، (د) نقش برجسته با عناوين كتب ديگر

ريـزي   هاي اطراف قم، و در نهايت (و) پايه پسين، (هـ) ارتباطات نزديك برقي با مؤدبانِ بوم
هايي روشـن از تعلـق احمـد برقـي بـه جريـان        كرسي تأديب در قم توسط وي، همگي نشانه

  فكري ادب است.
در تـأليف المحاسـن از يكسـو، و مخالفـت احمـد      » ادب«گفتمان  اثرپذيري برقي از -

گرايانه به احاديث از سوي ديگر، موجب تصميم اشعري بـر اخـراج    اشعري با رويكرد ادب
  برقي از قم شد.

ي ديني، سياسي و اقتصادي در قم و اثرگـذاري هـر يـك     گانه هاي سه توازن قدرت -
  ي به قم مؤثر بوده است.در تحولات اجتماعي، در بازگشت احمد برق

همزمان با رياست علمي خاندان اشعري در قم، جريان فكري ادب با رهبري خاندان  -
هاي علمي قم بدل شده بود. اين اقتدار توانسـت زمينـه را    برقي، به يكي از مقتدرترين طيف

  براي بازگشت احمد برقي به قم فراهم آورد.
هـاي   با امـراي قـم باعـث بـروز دشـمني     در حالي كه كشمكش ميان خاندان اشعري  -

سـالاري،   توانست به دليل اهتمام به فنون ديـوان » اهل ادب«فراوان ميان آنها شده بود، طيف 
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هاي حكومتي ايفا كرده، روابطي راهبردي با امراي قم سامان دهـد.   بديل در ديوان نقشي بي
احمد برقي به قم بوده  تعامل سازنده اهل ادب با حاكميت سياسي، از ديگر دلايل بازگشت

  است.
روابط مستحكم جريان فكري ادب با تـاجران قـم و نقـش آنهـا در پاسـخگويي بـه        -

  .نيازهاي تجار در باب آداب كسب و كار، از ديگر دلايل بازگشت برقي به قم بوده است
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